
 

 های انقلاب اسلامی پژوهش علمی    فصلنامه 

 113ـ    145  ص   ، 1403  بهار (،  48)   ی اپ ی پ   ۀ ، شمار 1  ۀ ، شمار 13  ۀ دور 

                                   ی پژوهش مقاله 
 پایان انحطاط تاریخی حکومت قاجار و پهلوی  انقلاب اسلامی ایران  

 ، 3امیرسیاهپوش ، 2مصطفی ملکوتیان  ،1محسن باباپور گل افشانی 

 

 1403/ 12/ 28:  رش ی پذ   خ ی تار                                        1402/ 10/ 05:  افت ی در   خ ی تار 

 

 : چکیده 

تاریخی در ایرران اسرتم مانرای ن رری ایر     نشان دهنده ی یک انحطاط بررسی حکومت قاجار و رژیم پهلوی  

وابستگی و عقرب مانردگی در کشرور  گی،  غرب زد بود که به موجب آن  تاعیت و الگوبرداری از غرب    انحطاط  

تصرییم گیرری در سیاسرت هرای کلری در جهرت  توان    ما مستقل ای  وابستگی به حدی بود که  به وجود آمدم  

کره مانرای ن رری آن بازگشرت بره    1357پیروزی انقلب اسرلمی در سرا   تامی  منافع ملی کشور را نداشتیمم  

انقرلب  تحقیق ایر  اسرت کره  ای   نتیجه ی    م د سنت و آموزه های اسلمی بود پایانی بر ای  انحطاط تاریخی ش 

خود توانست یک الگوی مناسب و مطلوبی ارایره دهرد کره    تهذیای   ی و اسلمی ایران بر اساس برنامه های متعال 

در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییرات عیده ای ایجاد کردم ای  تغییرات بره رهارری امرا   

گرایانه( حکومت قاجرار و رژیرم پهلروی مارارزه  های منفی )انحطاط خیینی )ره( توانست با هیه ابعاد و سیاست 

 نیاید و به آنها پایان دهد و مسیر رشد و تعالی کشور را فراهم آوردم  

 وابستگی   انقلب اسلمی، حکومت قاجار، رژیم پهلوی، انحطاط،   : ی واژگان اصل   
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 مقدمه  .1

یکی از موضوعات مهیی که در خصوص انحطاط و پیشرفت جوامع اسلمی مطرح است            

باشدم با توجه به بررسی تاریخ گذشته ی ایررران، ایرر  جرردا  در  جدا  بی  سنت و مدرنیته می  

آغاز معطوف به جناه های فکری و نتیجه ی دو رویکرد متفاوت روشنفکران غرب زده سکولار  

و عالیان دینی بوده است اما علوه بر جناه هررای اندیشرره ای هررم زمرران بررا تحررولات سیاسرری  

اجتیاعی در دو قرن اخیر و به ویژه هنگا  پیدایش انقلب اسلمی ایران و تاثیرگذاری دیرر  بررر  

 بیداری اسلمی، به ابعاد اجتیاعی کشیده شدم 

در جدا  بی  سنت و مدرنیته گروه و جریانی رشد و پیشرفت را تاعیت کامل از کشررورهای برره  

مررراوده و  اصطلح مدرن می دانستندم ای  گروه به نفی سنت در دفاع از مدرنیته پرداختنررد و در  

تیاس روزافزون خود با اروپایی هررا، رفترره رفترره روابرره، ارزر هررا و گرررایش هررای غربرری را  

پذیرفتندم در واقع از ویژگی های اصلی ایرر  جریرران تقلیررد و پیررروی هیرره جانارره از نهادهررا و  

الگوهای غربی است کرره موجررب خودبرراختگی، برری هررویتی و جهررت گیررری هررای ماتنرری بررر  

سکولاریسم شده استم ای  جریان هیه ی ارزر ها و مایه های فکررری، ترراریخی، فرهنگرری و  

تیدنی گذشته ی خود را بدون ملک و میزانی محکم، کنار گذاشررته و هرگونرره امررور و پدیررده  

 م های جدید را تنها به جهت نو بودن به منزله ی علم، ترقی و پیشرفت پذیرفتند 

در مقابل ای  جریان روشنفکری سکولار، عده ای هم تحت عنوان شررریعت گرایرران معتقررد برره  

نفی و طرد مطلق تجدد و مدرنیته بودندم بنابر دیدگاه اینها سنت و مدرینترره دو مقولرره ی کررامل  

متعارض هستند و مهم تری  تعارض آنها به مسله ی ارتااط خدا، جهان و انسان باز مرری گرررددم  

از نگاه انسان مدرن چیزی به نا  تقدس در جهان وجود ندارد، خدایی نیسررت و یررا حررداقل در  

زندگی انسان دخالتی ندارد در حالی که بنابر ن ر سررنت گرایرران، و یفرره ی یررک تیرردن سررنتی  



  

 
115 

ی:
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
 

ن 
را

ی ای
لام

س
ب ا

لا
نق

ا
ی 

لو
 په

 و
ار

اج
ت ق

وم
حک

ی 
یخ

ار
ط ت

طا
نح

ن ا
ایا

پ
/ 

ی
شان

 اف
ل

 گ
ور

باپ
 با

ن
س

مح
 

ن
را

کا
هم

و 
 

 

از دیدگاه آنها انسان    ( 168:1388)نصر  چیزی جز خلق عالم تحت سیطره ی ذات قدسی نیستم 

 سنتی هدف های بلندی در جهت رسیدن به خدا داردم 

شده عده ای هم قایل برره تیرردن گرایرری بودنرردم از ن ررر تیرردن گرایرران،  در کنار دو گروه گفته  

شریعت گرایان به رغم تاکید بر نصوص و حقایق وحیانی، قادر برره ارایرره ی طرحرری نررو برررای  

حضور اسل  در صحنه ی اجتیاع نیستند و باقی ماندن دی  را به کناره گیری آن از جامعرره مرری  

دانندم روشنفکران سکولار هم در اندیشه ی تجددخواهی خررود برره دیرر  و ارزر هررای دینرری  

توجه ندارند و پویایی را به قییت استحاله ی ارزر ها و احکا  اسل  می خواهدم اما رویکرررد  

سو  )تیدن گرایی( معتقد است تنها راه برون رفت از مشررکلت جوامررع اسررلمی و رفررت  برره  

سیت رشد و تعالی پیشرفت، حرکت به سرروی نوسررازی تیرردن اسررلمی اسررت کرره توسررعه و  

تحولات اجتیاعی را در راستای تحقق هیه جاناه ی ارزر های اسلمی هدایت کنرردم در واقررع  

یعنی اسل  می تواند در تیامیت و شیولیت خویش در بستر عینی و تیدنی هیساز با مدرنیترره،  

 ( 121:1392 )مقدمی،   تحقق یابدم 

می توان گفت سردمداران رژیم های گذشررته )قاجررار و پهلرروی( در  با توجه به ای  توضیحات، 

مقابل مدرنیته چنان مسحور شدند که پیشرفت را تاعیت کامل از غرب می دانستندم آنها بررا ایرر   

 نگاه، کشور را به ورطه سقوط، انحطاط و عقب ماندگی بردندم 

اسلمی ایران و اندیشیندان آن، از هواداران تیدن گرایی بودند که توانسررتند از  رفیررت  انقلب  اما 

های خود استفاده کنند و نگرر جامعی را نسات به امر دنیا و آخرت، علم و دی ، عقل و دی  بررر  

مانای جامعیت و خاتییت دی  اسل  و بر مانای مصلحت و عقلنیت دینی، اقتضررایات و شرررایه  

  زمان و مکان فراهم سازند و جامعه اسلمی را به سیت پیشرفت و تعالی سوق بدهندم 

و  تایی  ماررانی ن ررری انحطرراط و تعررالی  به با ذکر ای  مقدمه نگارنده در ای  تحقیق می خواهد 
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نقش انقلب اسلمی در پایان دادن به انحطاط تاریخ گذشررته ی کشررور بزررردازدم ماررانی ن ررری  

هیان ن ریه ها، چهارچوب ها و یا مفاهییی هستند که در پایه ریزی یک طرررح و تحقیررق، مررد  

 ن ر پژوهشگران و کنش گران قرار می گیرد و به آن ن ریه یا ن ریه ها استناد می کندم 

هررا یررا عررواملی  با توجه به ای  تعریف، من ور از ماانی ن ررری انحطرراط و تعررالی، آن چارچوب 

شودم که به ن ررر نگارنررده  هستند که موجب زوا ، نابودی و یا شکوفایی یک تیدن و کشور می 

تاعیت و الگوبرداری از غرب، از ماانی ن ری انحطاط حکومت قاجار و پهلوی است و حرکررت  

های اسلمی از ماانی شکوفایی انقلب اسلمی ایران می باشدم لذا در ای  تحقیق  به سوی آموزه 

ابتدا ماانی ن ری انحطاط )تاعیررت و الگرروبرداری از غرررب( و سررزر ماررانی رشررد و پیشرررفت  

های اسلمی( بیان می شود و در پایان یک الگرروی مسررتخر  از ماررانی  )حرکت به سیت آموزه 

 ن ری در جهت پایان انحطاط معرفی خواهد شدم 

 م  تاعیت و الگوبرداری از غرب 1

تاعیت و الگوبرداری از غرب به معنای تقلید کورکورانه از غرب است که منجر به ایجرراد مولفرره  

حوزه های مختلف سیاسی اجتیاعی در یک کشور می شودم لاز  به ذکررر اسررت  های منفی  در  

الگوبرداری از غرب در برخی از زمینه ها بدون تقلید محض و بدون هرگونه وابستگی، نه تنهررا  

سررازدم  شررود، بلکرره مسرریر پیشرررفت را هیرروار می موجب انحطاط و زوا  تیدنی کشررورها نیی 

باشررد کرره در  زدگرری و وابسررتگی سیاسرری می بنابرای  من ور از تاعیت و الگوبرداری هیان غرب 

 ادامه خواهیم گفت چگونه مانای انحطاط و عقب ماندگی یک کشور استم 

 غرب زدگی 

زدگی به معنای برتر دانست  فرهنگ، عقیده و نرروع سرراک زنرردگی غربرری سررت و کوشررش برره  غرب 

جهت دریافت هیه بخش های ای  فرهنگ بدون اینکه به مناسب بودن آن با شرایه فرهنگرری جامعرره  
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ی میزبان و به آثار منفی آن توجه شودم در واقع انسان غربزده دچار نوعی شیفتگی به فرهنررگ غرررب  

 می شود به گونه ای که ای  شیفتگی مانع فهم درست جناه های مثات و منفی آن استم  

روشنفکران غرب زده از وقتی که با مدرنیته آشنا شدند از روی اعتررراض برره مسررلیان هررا مرری  

گویند، ای مسلیان ها آیا می خواهید ما را به هزار سا  عقب برگردانید، می خواهید دوبرراره مررا  

را به عهد چادرنشینی و بیابان گردی برگشت بدهیدم واقعا که اسل  شایسررته ی هیرران اعررراب  

خونخوار هزاران سا  پیش استم نه شایسته و سازگار با عصر امروز که عصر هواپییای صرروت  

شک ، موشک های فلک پییا، بیب های اتیی و هیدروژنی است؟ اگر کسی انرردک اطلعرری از  

اسل  داشته باشد اینگونه درخصوص آن نیی گویدم آخر کجا اسل  از پیشرررفت و ترقرری بشررر  

مانع بوده استم تاریخ اسل  بیانگر آن است که وقترری در یررک محرریه سراسررر جهررل و نررادانی  

 هور کرد بعد از چندی آن جامعه را به عقلنیت و شعور اجتیاعی رساند و مرد  را برره سرروی  

ینگونه سخنان از روشررنفکرانی  ا   ( 296:1358م)قطب،  پیشرفت و ترقی و تهذیب نفوس سوق داد 

مدرینته شده اند و به فرهنگ اصیل بومی خود  زده می شود که مسحور  پیشرفت مادی غرب و 

توجه ندارندم آنها غافل از ای  هستند که تقلید تا  از غرب موجررب نررابودی و سررقوط فرهنررگ  

 خودشان خواهد شدم 

 مقا  مع م رهاری در تقایح غرب زدگی و اثرات منفی ناشی از آن می فرماید:  

»تقلید از غرب برای کشورهایی که تقلید را برای خودشان جایز مرری داننررد چیررزی جررز ضرررر  

حتی آن کشورهایی که صنعت و اختراع داشتند اما مقلررد بودنرردم دلیررل ایرر  اسررت کرره    ، نداشته 

فرهنگ غرب، فرهنگی ست که سایر فرهنگ ها را نابود می کندم هر جا آنها ورود کردنررد بنیرران  
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 1م های اساسی اجتیاعی را از بی  بردند« 

طلاان تحت تاثیر روشنفکران سررکولار  سلطنت ذشته ایران مشاهده می شود گ با مطالعه ی تاریخ  

اندم برداشت سطحی از  از دوره قاجار به بعد شدیدا در مقابل دنیای غرب احساس حقارت کرده 

های  توجرره بررودن برره زیرسرراخت مدرنیسم )نوگرایی( غربی بدون پشتوانه عقلنی و هیچنی  بی 

 گیری از تیدن غربی واداشته استم آن، آنها را به رفتاری احساسی درباره ی بهره 

سلطنت طلاان به گیان پیشرفت بر مانای تفکر الگوبرداری از غرب، به روا  الگوهای غربرری از  

جیله تغییر شکل لااس مردان و زنان، تاسیر مراکز فساد، برگزاری جیع های مختله هیراه بررا  

، روی  )ع(   پایکوبی و موسیقی و برگزاری جش  های شادی حتی در ماه عررزاداری امررا  حسرری  

آوردندم احساس حقارت در مقابل تیدن غربی تا برره آن حررد پرریش رفررت کرره برردون شررناخت  

دیدنرردم برره هررر روی ایرر   صحیح، معیار پیشرفت را در کشف حجاب، کله لگنرری )شرراپو( می 

برره تعایررر    ( 104:1396م)دارابی،  خواست به تعایر رضاشاه، صورتاً و سنتاً غربرری شررود جریان می 

در اروپا به منز  یکی  م گراست گریزی خود هم غرب شریعتی فردی است سردرگم، که در غرب 

از رفقای قدیم رفته بود م دید  که یک جفت گیوه را برره در اطرراقش زده، یعنرری مرر  برره خررود  

ای کرره گیرروه و  هررا برگشررته گذارند؛ تو برره آمریکایی ا ! گفتم که گیوه را د  در اطاق می بازگشته 

 ( 118:1392م)شریعتی،  زنند خرند و به دیوار می سینی و خرمهره را می 

زدگرری مثررل وبررازدگی اسررت و آد   غرب  احید در خصوص غرب زدگی مرری گویررد: جل  آ  

اعتقرراد نیسررتم یررک  چیررز هررم بی زده شل مذهب استم به چیزی معتقد نیست اما به هیچ  غرب 

 به نرخ روزخور استم انسان دو رو است و نان 

 

 1391مهر  23م بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شیالی 1
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السویه استم خودر باشد و خرر از پل بگذرد، دیگررر بررود و ناررود پررل  هیه چیز برایش علی 

آری، غرررب زدگرران در عرری  پیررروی از  ررواهر و تیرردن و   ( 122:1399م)آ  احیررد، هیچ است 

فرهنگ غرب، هویت اصیل خود را فرامور می کنند و فریب  واهر و زیاررایی مدرنیترره را مرری  

تاریخ دوران اسررتعیار را مطالعرره کنیررد تررا  » مقا  مع م رهاری در ای  زمینه می فرماید:    خورندم 

باینید غربی ها با اینکه  اهر اتوکشیده ی ادکل  زده ای دارند و ادعای حقوق بشر می کننررذ در  

باط  چه وحشی گری دارند نه ای  که فقه آد  ها را بکشندم بلکه ملت ها را با اسررتعیار خررود  

 1ان رشد در زمینه های گوناگون دور می کنند« از عرصه های پیشرفت و امک 

نتیجه می توان گفت ای  ویژگی غرب زدگی، که منجر به وابستگی هم می شود بسرریار خطرنرراک  در  

معتقد برره ایرر  باشررد  که  پیشرفتی صورت نیی گیرد و هرکسی    غرب   ل ی ذ   واقع   در سوز استم  و ترقی 

توان به رشد و تعالی رسید درک درستی از فرهنگ و تیرردن و ارزر هررای  که با تاعیت از غرب می  

 اجتیاعی خویش نداردم او با ای  تفکر جامعه و کشور را به سیت انحطاط و سقوط می بردم 

 وابستگی 

واژة وابستگی در کتب و فرهنگ لغت به معنای »ارتااط، تعلق و علقه« داشت  به فلن أمر آمده  

اما ای  اصررطلح از لحرراا سیاسرری، برره معنررای   ( 11:1387و )دهخدا،  ( 24:1390)معی ،  م است 

اسررتم  ( 173:1366« )آقابخشرری، »وابسته بودن حاکییت یک کشور به سلطه و اقترردار خررارجی 

رویی و تأثیرپررذیری یررک موضرروع )اعررم از  »وابستگی به معنررای سرراده ی آن عاررارت از دناررا  

مراد از جوامع وابسته نیز جامعه هررایی هسررتند  شخص، کشور و متغیر( از موضوع دیگر است و  

 ( 91:1392م)ساعی،  که امور و تحولات آن ها تحت تأثیر و مدیریت دیگر کشورهاست« 
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  گیرد و نقطه ی پیرردایش آن را میترروان های وابستگی بخش زیادی از دیدگاهها را فرا می  تئوری 

م)هررودر،  ( مشرراهده کرد 1973برراران ) ( و  1976در آمریکررای لاتررری  و در میرران اثررار فرانررک ) 

و ابترردای قرررن   19فرانگ با تکیه بر تجارب تاریخ جوامع آمریکای لاتی  که در قرن  ( 14:1386

عیدتاً در استعیار دولت های پرتغا  و اسزانیا بودند، دیدگاه پل باران ماتنی بررر تأثیرپررذیری    20

 کندم طلب بر توسعه اقتصادهای مستعیراتی را تأیید می منفی سرمایه ی توسعه 

نیافتگی شدت پیدا  از ن ر وی هر زمانی که در ای  منطقه تسله استعیاری وجود داشت، توسعه 

کرد و هر موقع که ای  تسله از میان رفت، توسعه در آن میکرر  شررده اسررتم از ن ررر فرانررگ،  

یافتگی  نیافتگی باید توسررعه یافتگی ست برای شناخت توسعه نیافتگی نقطه ی مقابل توسعه توسعه 

یافتگی و  نیافتگی را دریافررتم از ایرر  من ررر توسررعه یافتگی باید توسعه را و برای شناخت توسعه 

نیافتگی دو طرف یک سکه به نا  رابطه، وابستگی و سلطه هستند تا زمانی که ای  رابطرره  توسعه 

 1نیافتگی نتیجه ی  کشورهای پیرامونی استم داری باقی ست، توسعه در ساختار ن ا  سرمایه 

تئوری وابستگی ریشه در ای  واقعیت تاریخی دارد که بخش بزرگی از جهان در حا  توسعه به  

مدت طولانی جزو امزراتوری دولتهای اروپایی، بخصوص بریتانیررا، فرانسرره، پرتغررا ، اسررزانیا و  

پیشرررفت  نیافته« بر ای  فرض بنیان یافته اسررت کرره  اندم تئوریهای »توسعة جهان توسعه هلند بوده 

الیللی به تعویررق افترراده و هیچنرران برره  کشورهای در حا  توسعه، توسه نیروهای داخلی و بی  

ها و علررل  افتد، لذا تأکیررد ن ریررة وابسررتگی نرره بررر فراینررد توسررعه، بلکرره بررر ریشرره تعویق می 

 ( 15:1386م)هودر  نیافتگی است توسعه 

 

-https://donya-e، روزنامرره دنیررای اقتصررادم ن ریرره وابسررتگی نئومارکسرریم دینرری ترکیرران،  1

ektesad.com 
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بالاخره اینکه، ن ریه وابستگی معتقد است که مراوده با کشررورهای مرکررز برره ضرررر کشررورهای  

دارد که تا هیرری  جررا نیررز کشررورهای پیرامررون  پیرامونی استم در واقع مکتب وابستگی بیان می 

آوری زیادی با مرکز داشته و دارندم به عاارتی، اقتصاد سیاسی کشورهای پیرامررون از  روابه زیان 

هررای مرکررز را رفررع کنررد لررذا ن ریرره  ای  شکل برنامه ریزی شده کرره نیاز   دوره ی  استعیار، به 

وابستگی پیشنهاد میکند که کشورهای پیرامونی ارتااطات خود را با کشورهای مرکز قطررع کننرردم  

های خارجی و تکنولوژی خررارجی، بایررد الگرروی توسررعه بررومی یررا  آنان به جای تکیه بر کیک 

خوداتکایی را برپایه منابع خودی برگزیند و به طراحی توسعه مخصوص خود بزردازند تا بتواند  

 به استقل  و توسعه ملی دست یابندم 

از دیدگاه مکتب وابستگی، بسیار بعید است که نخاگان سنتی جوامررع پیرامررون رابطرره ی خررود را برره  

صورت کامل با شرکتهای چند ملیتی قطع کنندم پیوند میان منافع نخاگان مزبور و خارجیرران بیشررتر از  

حدی است که قادر به گزینش چنی  راهی باشررندم بنررابرای ، برره اعتقرراد بسرریاری از محققرری  مکتررب  

 م وابستگی میک  است یک انقلب سوسیالیستی برای سرنگونی نخاگان سنتی حاکم نیاز باشد 

 ( 118:1392)ساعی  

گوید: »مراد م  از وابستگی، آنگونرره رابطرره  گذاران مکتب »اکل« می »رائو  پربیش« یکی از بنیان 

ها میان مرکز و پیرامون است که به ساب آن یک کشور نه تنها در موضرروعات اقتصررادی، بلکرره  

های سیاست داخلی و خارجی خود از تصیییات اتخرراذ شررده  در موضوعات سیاسی، استراتژی 

در مرکز تاعیت می کندم عاقات امررر ایرر  میشررود کرره برره علررت فشررارهای خررارجی، کشررورها  

توانند درباره آنچه که باید انجا  دهند یا انجا  ندهند تصییم بگیرنرردم تحررولات سرراختاری  نیی 

شود و ای  آگاهی و تیایل به استقل ، یکرری از عناصررر لاز   موجب آگاه شدن از ای  پدیده می 

 ( 102:1392م )ساعی،  در شناخت انتقادی سیستم است« 
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های ایرردئولوژیک و سیاسرری گونرراگون، بررر روی  پردازان مکتب وابستگی، علیرغم گرایش ن ریه 

او  اینکه، وابستگی به ن ر آنها یک فراینررد عررا   : های اساسی زیر اتفاق ن ر دارند اصو  و بنیان 

عنوان یررک  دو  اینکه، از ن ر آنان وابستگی برره   است که در مورد کشورهای جهان صادق استم 

شود، یعنی وضعیت که از بیرون تحییل شده استم سو  اینکه، از  وضعیت »خارجی« معرفی می 

بندی مناطق« در اقتصاد جهررانی  عنوان بخشی از »قطب پردازان ای  مکتب، وابستگی به دید ن ریه 

شررودم  عنوان یک وضعیت »اقتصادی« سنجیده می گرددم چهار  اینکه، وابستگی غالااً به قلیداد می 

 ( 117:1392م)ساعی،  پنجم اینکه، وابستگی و توسعه دو فرایند »ناسازگار«ند 

به هرحا ، ای  ن ریه )وابستگی( در صدد است کرره سرراختار قرردرت، وابسررتگی پیچیررده میرران  

الیللی را تجزیه و تحلیل کندم ای  ن ریه از لحاا نهادی چهررارچوب ذهنرری برررای  بازیگران بی  

 الیللی« را در ربع آخر قرن بیستم فراهم کردم »ن م نوی  اقتصادی بی  

ای  مطلب، وابستگی شرایطی ست که از خار  به دولت هررای جهرران سررومی برره شررکل  براساس 

ها و ماادلرره  های نابرابر تجاری، پرداخررت بهرررة برردهی گذاری مستقیم خارجی، موافقت نامه سرمایه 

شود که ای  خررود از ن ررر سرراختاری،  مواد خا  برای کالاهای ساخته شده با قییت بالا، تحییل می 

نیافتگی  آوردم در چنی  وضررعیتی علررت توسررعه روابه نابرابری را میان مرکز و پیرامون به وجود می 

 ( 114:1384م)قوا   داری است جهان سو  وابستگی ساختاری آن ها در درون ن ا  سرمایه 

در خصرروص زوا  و     ( 1332–1406ه/  732  -808متفکررر و فیلسرروف اسررلمی )    خلدون  اب 

  ناخودآگاه رخ نیی دهررد جامعه    ک افو  ی انحطاط یک جامعه پیرامون بحث وابستگی می گوید:  

انحطاط را باید در نهاد های درونی    علت   طایعی هم نیست بلکه   ی ورای ما علت آن موضوعات    و 

  و ارتااط می دهررد ن ا  سیاسی را به عصایت  دولت و  تاسیر کردم اب  خلدون   مشخص جامعه  

هررای   از جیله ویژگی مرتاه می داندم وی معتقد بود  عامل ه هیی  انحطاط ن ا  سیاسی را هم ب 
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برره یرراری  حرراکیی کرره قرردرت را    عصایت تیرکز قدرت در دستان فرد حاکم استم فرمررانروا و 

و تیامیررت    توسررعه خررواهی   خود  مانی بر  اهداف ق تحق آورده در جهت قایله بدست  و  بستگان 

م  شررکل بدهررد یک ن ا  کررار آمررد  و حفظ کند   یش خو   ید   میکند که قدرت را در   ارضی تلر  

  و هیراهرری   ایرر  حرراکم پررر از تحقررق آرزوهررایش، وفرراداری   ( 154:1378)اطهررری مریرران،  

خویش  به جامعه ی   خدمت   کند و   می   تکیه   به بیگانگان   نتیجه   کرده در   فرامور   خویشاوندان را 

  مرری  از بیگانگرران انجررا   به خاطر اینکه و یفه ی اوست بلکه به خاطر دریافت های کلن   نه   را  

  مرری   فررراهم   جامعه را   انحطاط   موجاات   می شود  عصایت  شکست   هم  در  باعث  که  امر  ای   دهد، 

 ( 47:1380م)صادقی فسایی،  آورد 

توانررد از منررافع ملرری کشررورر برره  تری  آفت وابستگی ای  است که حکومت وابسررته نیی مهم 

دهند تا کشور وابسته را براسرراس  درستی محاف ت کند و کشورهای دیگر به خودشان اجازه می 

نهرررو از   های خود مدیریت کنند و ای  امر مانع پیشرفت و ترقی کشورها خواهررد شرردم خواسته 

  درکتاب نگاهی به تاریخ جهرران مرری گویررد:  در نفی وابستگی  رهاران جناش استقل  طلب هند 

، هنررد تیرردن پیشرررفته داشررتم حترری صررنعت  وستان مسله شررود بر هند  بریتانیا که  از آن   پیش » 

حاکییررت آن کشررور بررزر  و   وارد شرردند که ها  محصولات پیشرفته داشتم انگلیر و    پیشرفته 

کننرردم دولررت    پیشرررفت ، برای اینکرره خودشرران  زدند پهناور را به دست گرفتند و آن را به عقب 

ی انگلیر بر اثر غارت منابع کشور بزرگی چون هند، به قدرت رسررید و کشررور را برره  دورافتاده 

 ( 154:1392«)نهرو،  خاک سیاه نشاندم 

اما  خیینی به عنوان ن ریه پرداز و اندیشیند اسلمی در جریان انقلب ایران با طرررح سیاسررت  

جوامع را به انحطاط می کشاند و هویت یک جامعرره    ، نه شرقی، نه غربی معتقد بود که وابستگی 

»ما باید ایران را  را از بی  می بردم وی در نفی هرگونه وابستگی و رسیدن به استقل  می فرمود: 
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،  مریکررا آ به کشوری مستقل از ن ر سیاسی، ن امی، فرهنگی و اقتصادی تادیل کنیم که از اتکا به 

را   های سیری ناپذیر جهانی رها شود ما باید هویت اصیل خررود   شوروی و انگلیر، ای  قدرت 

توانند از وابستگی به شرق و غرب رهررا    فکران نیی   به دنیا اعل  کنیمم متأسفانه بعضی از روش  

 « آگاه شوند و اصالت خود را بازیابند   شوندم امیدواریم ای  افراد جدا شده از ملت، 

تکیرره  اگر دولتی به نیروهای مردمی خودر او می گوید: »   ( 25، ص  9     صحیفه، اما  خیینی،  ) 

 ( 26« )هیان:  قطعا از هم می پاشد   ، به قدرت های بیگانه متکی باشد  و   نکند 

 های اسلمی حرکت به سیت سنت و آموزه  -2

ای به سررطح و درجرره دیگررر  شناسی به معنای صعود و حرکت از سطح و درجه تعالی در مفهو  

می توان گفت آنچه که لازمه ی صررعود و پیشرررفت  (  187:1  ، مجیوعه آثار ،  مطهری )  م باشد می 

است نگرشی هیه جاناه به ابعاد مختلف فعالیت انسان در جامعه استم برای پیشرفت و رسیدن  

به مدرنیته و صنعتی شدن، افراد جامعه باید فعا  شوندم یعنی امر صنعت را باید به صورت تررا   

 و کامل در تیامیت روابه اجتیاعی و میزان فعالیت و تلر انسان ها در جامعه دانستم 

ولتر جیله ی جالای در خصوص کار و تلر داردم وی در آستانه ی انقلب صنعتی گفته بررود:  

»اشتغا  نداشت  به کار با زنده ناودن یکی اسررت«»هیه خوبنررد جررز مرررد  تنال«»برره ملررت کررار  

دم)ویل دورانررت  بیاموزید تا شریف و نجیررب شرروند« او حترری برره وقررت هررم بخررل مرری ورزیرر 

نکته اینجاست وقتی غربی ها به مقوله ی کار و تررلر توجرره داشررتند هیزمرران در  ( 165:1389

شرق جهان به ویژه ایران فرمان خفت  صادر شد و حاکیان به جای تشویق مرد  برره فعالیررت در  

جهت پیشرفت، مسیر دیگری را برای زندگی خود انتخاب کردندم برره دناررا  فسرراد و تارراهی و  

 وابستگی ذلت بار رفتندم 

در گزارر های آن زمان آمده است که ایرانی ها هرگز کارهررای سررخت را دوسررت نیرری دارنرردم  
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دوست دارند کار نکرده درآمد داشته باشند و به هیی  خاطر دلالی را دوست می دارندم امررا وقترری  

جامعه ی غربرری برره  در غرب عقل و علم، کار و تلر به هم گره خورد، تحرک بسیار شگرفی در  

   ( 158:1395م)رضاقلی  وجود آمد در حالی که ما به مرور به خواب عییق تری فرو می رفتیم 

در ای  میان افراد خیرخواهی هم که به دناا  اصلح و تلنگررر جامعرره بودنررد، توسرره حاکیرران  

حذف می شدندم نیونه ی آن مصلح بزر  تاریخ ایران، امیرکایر که معتقد بود خییر مایه رشررد  

و توسعه، ن م و آزادی در فعالیت آدمرری و حیایررت از فعالیررت هررای داخلرری و جلرروگیری از  

روزی کلنل شیل به او گفت شیا به دناا  ساخت کارخانه نرویررد، چررون   تعرض خارجی استم 

هزینه ی زیادی برای شیا دارد به جای آن کالای ارزان بخریدم قایم مقررا  در پاسررخ گفررت اگررر  

کارخانه گران تیا  بشود ای  فایده را دارد که در ایران می ماند و مانع خرو  شیش هررای طررل  

 ( 404:1397م)آدمیت،  می شود 

توجرره دارد و او را از   انسرران  ی مسررتیر در زنرردگ   ییررر و تغ دی  اسل  به مقوله ی کار و تررلر  

نرره  ، عاادت ده جزء است هرگونه تنالی و سستی منع می کندم در روایتی از پیامار اکر  داریم که 

 1ت جزء آن در کار و تلر برای به دست آوردن روزی حل  اس 

فرماید: »ای انسان تو به سرروی پروردگررارت تررلر  در قرآن خداوند متعا  در سوره انشقاق می 

 2بسیاری داری و سرانجا  به لقای او خواهی رسید« 

و    یررات ح   ة کرررده فلسررف   یررت خود انسان استم خداوند برره انسرران عنا  ی مخاطب اصل  یه آ  ی  در ا 

پروردگررارر    ی که انسان بررا تررلر و رنررو برره سررو   د کن ان می ی و ب   د ده خلقت را به او تذکر می 

 

 اَلْعاِادَةُ عَشَرَةَاَجْزاءٍ تِسْعَرةٌ منِْها فی طَلَبِ الْحَل م 1

 6 (:84)انشقاق ،الْإنِْسَانُ إنَِّکَ کاَدحٌِ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَیلَُاقیِه  م2
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ح« اسررت کرره  کَد » ه ی  کلی یه آ  ی اساس  نکته  .و سرانجا  او را ملقات خواهد کرد  د کن حرکت می 

 م د کن را مشخص می  ییر تغ  یر مس 

و    یحرری طر   ( 59:1408م)فراهیرردی، ق  داند و شر می   یر را عیل انسان از خ «  »کدح   ی معنا یدی فراه 

  ی و راغررب برره معنررا (  406:1416د)طریحی، ق  ان گرفته   تلر و    عیل   ی اب  من ور آن را به معنا 

است که بررا رنررو و   ی تلر و کوشش   ی ، »کدح« به معنا ( 402:1404ت )راغب ق  تلر و زحی 

آنچرره کرره از  م ( 726:1419)زمخشررری، ق گررذار است  و در جسم و جان اثر   است هیراه  سختی  

  یررا صعود باشررد  ی که برا  ی هر تلر با مشقت تعاریف مشخص می شود ای  است که »کدح« به  

 م  می گویند  جهت سقوط   در 

مسررتیر در    ییررر و آن حرکررت و تغ  دارد  ی اجتیرراع  ی قررانون یررک اشاره به  یه آ  ی  ا  رسد ن ر می  به 

مسررتیر    ییر تغ   ی  ا   یزذیرد، دار و با توجه به مقصد صورت م جهت   و   دار که هدف   انسان است   ی زندگ 

تکامل در حررا  حرکررت اسررتم او چرره بخواهررد و چرره    ی انسان به سو   یت و فعال   هیواره با تلر 

اسررت تررا برره    ی حرکترر   ی  چنرر   ی برا   یشتر اما سهم انسان تلر ب م گیرد صورت می  ییر تغ  ی  نخواهد ا 

  یرر  به ا   یدن به ملقات پروردگار ندارند و تنها هدفشان رس   ی که اعتقاد   ی مطلوب برسدم کسان  یجه نت 

دلالررت    یررز قرآن ن   یگر د   یات م آ یست بدون زحیت متصور ن   ی حرکت   ی  آنان چن   ی برا   م باز ه یاست،  دن 

   م 2اوست  ی انجامد و بازگشت هیه به سو تیا  خطوط به او می  1دارد   ی حرکت   ی  بر چن 

کرره آن حضرررت  هم مؤیررد ایرر  مطلررب اسررت  مطالعه تاریخ زندگی و سیره ی اجتیاعی پیامار 

ای بود و حق با  یله ن ا  حاکم بر آن زمان، قا  م برد  یش به سیت تکامل پ ی،  جامعه را از ن ر حرکت 

را برره   یرر  ا ر  را داشتم رسو  اک  یگران بر د  ی داشت حق حکیران   یشتری هر کر زور ب ،  زورگو 

 
 42(: 53، نجم)وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الینُتَْهىم  1

 18(: 35، فاطر)الْیَصِیروإَِلَى اللََّهِ م  2
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م  ید را تکامررل بخشرر   ی هم افراد و هم ن ا  حکومت  معه، هم جا  یعنی  ، سوق داد  ی کیا  انسان  ی سو 

  ای مستقل پوشش قرار داد و جامعه  تحت گذاری کرد که هیه ن امها را یه را پا   ی ن ا  بهتر   یشان ا 

هیرری    یرر ، د  یی هدف نها در واقع آن فراهم ساختم  ی اعضا  ی بهتر برا  یش آسا با   یافته تکامل    و 

 استم کیا    ی رشد و نیو جامعه به سو 

  یررات ن ررر ماد را از  جامعه  از جامعه،  زدودن شرک و آثار آن ن امی که پیامار ایجاد کرد علوه بر 

  م مردمان شررد  یب نص  یار بس  ی های خوب و ثروتها خانه  یع، وس   ی  سرزم برد،    یش تکامل پ   ی به سو 

تکامررل    ی جامعرره اسررلم   یررز ن   یاسی از ن ر س   1اشاره داردم ای  مطلب   هم به  یگر د  ای یه چنان که آ 

را برره    یرردی توح   ینرری و جهرران ب   ی الهرر   ی بر ارزشها   ی ماتن   ی اجتیاع  یاسی ن ا  س  یک  یامار م پ یافت 

)س(    حضرررت فاطیرره   ل  ترروان در کرر را می   ی ن ام   ی  چن   یافت  کردم علت ادامه ن  ی معرف  یان جهان 

  ی را دور شدن آنرران از رهاررر   ی های امت اسلم ی ها و بدبخت یات هیه مص   ی اصل   یل جست که دل 

 م 2بر شیرده اند   یت اهل ب 

تعررالی   ی جامعرره برره سررو  ییر تغ ی، آن در زندگ  یری که با به کارگ نیاید دی  عواملی را معرفی می 

شررته  در آن ندا   ی نوع دخالت   یچ که انسان ه  یست ای ن ی عوامل جار ، عوامل ای   اتفاق می افتدم الاته 

امتحان بررا    یر را با اراده و انتخاب در مس  که انسان آنها باشد بلکه آن نوع از عوامل اختیاری است 

تعررالی    که باعث   ی شودم عوامل می تعالی یا انحطاط جامعه  برد و موجب به کار می  ی رهار  یت هدا 

  یجرراد ا   ای شیارد و بررر را مردود می  ی تک عامل ید، قرآن مج  ، اند مختلف  ند شو می  تیدن یا جامعه 

 
بودیررد«   ننهرراده  گررا   آن  در  کرره  را  گذاشتمزمینى  شیا  اختیار  در  را  اموالشان  و  ها و زمینها و خانهم»  1

 27احزاب 

اهل بیت متابعررت  را به اهلش سزرده بودند و ازت(  یعنی خلفت و امام)به خدا سوگند، اگر حقَّ   »م2

، 36،   حررارالانوارب« یکدیگر درباره خدا و دی  ر اختلف نیی کردنرردحتَّی دو نفر هم با ،کرده بودند

 352ص 
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کرره عوامررل فرهنگرری و عوامررل سیاسرری   1دم کنرر می  ی را معرفرر  ی عوامل متعدد تعالی یا انحطاط، 

های اسلمی و در نتیجه منجر برره  تری  عواملی است که موجب حرکت جامعه بسوی آموزه مهم 

 گرددم تعالی جامعه می 

 عوامل فرهنگی 

باورهررا   ی را مشتیل بر سه عنصر اصل   ی که فرهنگ اسلم   یزدی استاد مصااح    یف توجه به تعر   با 

خرراص برخاسررته از آن    ی های رفتررار شرریوه   یررز خوب و بد و ن   ی ارزشها   ، شناسی ی هست   ید و عقا 

که فرهنگ   ی اخلق و احکا  اسلم ی ، یان اصو  د ، ه سخ    یگر د   به   داند و و ارزشها می   ینشها ب 

  یشرران ا   یررف تعر   یرره حاضر بر پا   مت  در    2ی من ور از عوامل فرهنگ   م شود خوانده می   ی ناب اسلم 

قائل است باورها،    ی فرهنگ چهار جزء اصل   ی برا   ، 3اولسون   ماروی  (  351:1361م)زیگرید،  است 

 یهام هنجارها و تکنولوژ   ارزشها، 

تقد  رتارری  توان گفت باورها با ارزشها دارند؟ در تفاوت ارزشها با باورها می   ی چه تفاوت   باورها 

ارزشررها  و ارزر ها از آن الها  می گیرندم   در ذه  است  یشتر باورها ب  چرا که  بر ارزر ها دارند 

می شودم رفتارها نوع باورها و ارزر هررا را   رفتارها  یت چراغ هدا که  یدهاست و ناا   یدها با هیان  

فرماید سررخ  بگوییررد تررا   می ( 67:1394ی، کراجک )   الْیَرْءُ مَخْاُوءٌ تَحْتَ لسَِانِه مشخص می کنندم  

 من ور از شناخته شدن، شناخت باورهاستم شناخته شویدم 

 الف( باورها 

جامعه را به سیت تعررالی پرریش  شود که  عوامل فرهنگی محسوب می عناصر  تری   مهم از    باورها 

 
تیم« مندشرران سرراخا عذاب خوار کننده را در زندگى دنیا از آنان برطرف کردیم و تررا مرردَّتى بهرهم »م1

 98(: 10یونر)

2 م   Cultural factors 

3   Marvin Ulsan م 
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اییان نخسررتی  رکرر     .نخستی  باور حاکم بر جامعة متیدن از دیدگاه اسل  »اییان« ست  بردم می 

موید بر ای  مطلب اینکه وقتی قرآن می خواهد خطابات خود  مهم تیدن از دیدگاه اسل  استم  

یررا  (و خطاب خاص  )یا ایها الناس (را به صورت جیع و گروه بیاورد به دو حالت، خطاب عا  

می آوردم خطاب هایی که در مکه آمده به صورت عا  است یعنی هنوز جامعة    )ایها الذی  آمنوا 

رو مرررد  )النرراس( مررورد  متیدن و با ارزر و یا مطلوب قرآنی به وجود نیامده اسررت و از ایرر  

گیرند اما وقتی جامعة متیدن و مطلوب قرآن به پیشرروایی پیررامار محقررق شررد از  خطاب قرار می 

رو »مؤمنا« مررورد خطرراب قرررار میدهرردم برره زعررم کترراب  خطاب خاص استفاده می کند، از ای  

بندی خاص پیدا نکرد، جامعة متیدن و  ای که اعضای آن بر پایة »اییان« شکل آسیانی ما، جامعه 

شود جامعه را متیدن نامید که بر پایة اییان، هویررت  فاصله گرفته از جاهلیت نیست و زمانی می 

 واحدی در آن شکل بگیردم 

توانررد در دنیررا گسررترر یابررد کرره بررا  از دیدگاه متفکران، فکر و فرهنگِ تیدنی بزر  زمانی می 

مکتب و ایدئولوژی خود و با اییان به آن در جهت تحقق ای  امر برآید و برآن اسررتقامت ورزد؛  

ای  در حالی است که دشینان اسل  برای توقف ای  حرکت ع یم به دناا  کشاندن جامعرره برره  

هایی است که به فرمودة رهار مع م انقلب با شرردت  اییانی هستند که ای  امر یکی از توطئه بی 

شود: »از بی  بردن اییان در جامعه یکی از آن راه هررایی اسررت کرره دشررینان  و جدَّیت دناا  می 

تیدن اسلمی به دناا  آن بودندم پر اولویت در تیدن سازی نوی  اسلمی به اییان استم ایرر   

 م 1ا که به اسل  اعتقاد داریم پیدا کرده ایم، اییان ما اییان به اسل  است« اییان را م 

  یررة برره خرردا کرره ما   ییرران توانست بر هیه ابرقدرتها غلاه کنررد؟ ا  ییان است: چگونه ا  ی  ا  پرسش 

معنا که هر کر بر خرردا توکررل و   ی  بد د، گذار قدرت انسان است بر باور انسان و جامعه اثر می 

 
 23/7/1391بیانات مقا  مع م رهاری، م  1
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برسد، در مقابررل    ی باور   ی  ای به چن جامعه  یا خورد هر انسان کند شکست نیی  یدا به او انتساب پ 

  ی حررالت   ی  دهدم در چنرر می   نشان   ی  فولاد   ی و از خود اراده و رفتار  د کن ابرقدرتها قد عَلَم می  هیه 

موجررب  و    د دهرر از راه باور سزر سرانجا  در رفتار جامعه خود را نشان می  ییان است که قدرت ا 

کرررده   ی را عیل با اعضررا معرفرر  ییان ا  یقی  فر  یاتِای روا رو در پاره شودم از ای  تعالی جامعه می 

صررالح برره    ی رهاررر  یت درجات متفرراوت دارد کرره بررا هرردا  ییان ا  ( 100:1404م)سیوطی، ق است 

 م ید رس  یجه به نت   ینی اما  خی  ی مرد  و رهار   ییان با ا  یران نیونه انقلب ا   ی رسد؛ برا سرانجا  می 

ها جهت دهنررده  آورد و انگیزه ها را به وجود می و باورها انگیزه  زد سا باورها را می  ییان در اصل ا 

  یررد را پد   ی مثاررت و منفرر   ییرررات بخشررند و رفتارهررا تغ ها رفتارها را شکل می هاست و اراده اراده 

برره   ی  در مقابل عیل صالح مطرح است و از خود استقل  دارد؛ هیچن   ییان آورندم در قرآن ا می 

 دم ده اعیا  مرد  سیت و سو می 

  ی و برردن  ی در اعیا   اهر  ر آثار  است و معتقد    د دان می   ی باطن   ی را اعتقاد   ییان ا   ی طااطاائ   علمه 

  22حجرررات و    14مثررل آیرره    قرررآن   یررات از آ   یاری بس (  416:1374دم)طااطاایی،  شو  اهر می   یز ن 

 م را قلب دانسته است  ییان ا   یگاه جا  مجادله 

را چگونه بسررازد   ینده هدف که خود و آ  ی  ا  ی انسان را به سو ییان، معتقد است: ا  ی مطهر  ید شه 

قرردرتی اسررت کرره بررر انسرران  یررک  ییرران م ا سوق می دهد باشد  مفید و جامعه    یشت  خو   ی تا برا 

حکومت می کند و خواست او را به دست می گیرد و در راه حقیقت قرار می دهد اییان انسرران  

  ی و چگررونگ  ییرران به نقررش ا  یات آ  ی بعض (م 290، ص 2،   مجیوعه آثار   ی، مطهر )   سازد   را می 

چرا هیچ کرردا  از شررهرها و قریرره هررا اییرران  » :  اند؛ از جیله کرده   اشاره   ی اجتیاع   ییرات تغ   یجاد ا 

م الا قررو  یررونر زمررانی کرره اییرران  د )اییانشان به موقع باشد( مفید به حالشان افت که نیاورده اند 

م«)یونر  اختیار کردند عذاب بزرگی از آنها رفع شد و تا زمان مشصی آن ها را بهره مند ساختیم 
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15 ) 

اگررر    یرا قو  یونر، عامل دورکننده عذاب خوارکننده شدم ز   ییان که ا   د آی به دست می   یه آ   ی  ا   از 

و    روبرره رو   ی منفرر   ییرررات با تغ   یگر در انت ارشان بود و هیچون اقوا  د   ی ناود سرنوشت بد ییان ا 

  یرران را ب   یررونر برطرررف شرردن عررذاب قررو     ی چگررونگ   یات روا   ی شدندم برخ  می  هلک  ی هیگ 

 ( 318:1384م)قیی  اند کرده 

آوردند   ییان کنندگان ا  ی توبه به وعده نجات خدا برا  یونر که قو    د آی بر می   یات مجیوع روا   از 

را   یگران ساختند و د  یان خود را در جامعه نیا  ییان و پابرهنه ا   یاد با فر   ی و استغفار کردند و هیگ 

باور خررود را طاررق   ید عذاب از آنان برداشته شدم انسان با   یجه واداشتند؛ در نت   ی عیل   ی  به چن   یز ن 

 شرط استم   یز ن  ی کار   ی  استیرار چن  الاته کند و   ی پافشار   ی باور   ی  بسازد سزر بر چن   ییان ا 

اثر کنررد و   یشه آورد که بر اند را به وجود می  ییر تغ  ی وقت  ییان ا یست ن  ی کاف  یی به تنها   ی زبان ییان  ا 

به عیل رساند و تررا    یشه را از اند   ییان ا  یونر م قو  یابد  هور  یز در رفتار ن  یشه براساس هیان اند 

قو   اندیشه،    ن ییا امامان معصو  از ا   یف تعر   م یافتند   ت رو نجا   ای  از    اصرار داشت   یجه حصو  نت 

اگر هر سه را دناا  و در تحقررق آن حرکررت و   دم یعنی ان قرار داده  یر مس  یک هر سه را در  و فعل 

 م  د آی می   ید پد  ییر کنند تغ   ی پافشار 

ت در  یرر امن  یجاد که ا  د آی به دست می  ی اجتیاع  یات در ح  ییان ا  یگر نقش د  1سوره انعا    82  یه از آ 

را در   یگران نفر خود و د  یعنی م مََ « است اَ»  یشه از ر   ییان استم ا   یت مندی از هدا جامعه و بهره 

مزبور   یه آ  ای   خالص را در  ییان قرآن نقش ا   ( 129:1360م)مصطفوی،  قراردادن   »سُکون«   و اَم «  » 

تعررالی  در    ییرران ا   یز  کرره مکرران   د آیرر گذشررت برره دسررت می  یاتی که آورده استم با توجه به آ  یاد 

 آن در باور و سزر در رفتار استم    یافت  ادامه اجتیاعی،  

 
  لمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْ ُ وَهُمْ مُهتَْدُونَ«اییانَهُم ب الَّذِی َ آمَنُوا وَلَمْ یَلاِْسُوا»م  1
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قرآن   م 1شود در جامعه می  ییر سودمند است و باور و رفتار باهم عامل تغ   یار جامعه بس   ی برا   ییان ا 

هیررواره نقررش    ییرران ا   د کنرر را اعررل  می   ی قانون عیرروم   ی  ا   ، از هلکت  یونر بعد از نجات قو  

  ییرران عامررل ا   یکسررو از    یرررا ؛ ز 2را رستگار خواهد کرررد   ؤم  م   ة بازدارنده خواهد داشت و جامع 

بلها را از جامعرره مررؤم  رفررع   یگر د  ی توجه خدا را به جامعه مؤم  جلب خواهد کرد و از سو 

  ییرران ای ام  و صاحب رفرراه خواهررد بررود الاترره ا جامعه  یجاد ا  ی کارکرد  ی  چن  یجه خواهد کردنت 

  3 بودم  تر خواهد گسترده  یز تر، باشد آثارر ن ی است؛ هر چه قو   یک مراتب دارد و از مقوله تشک 

 ها ارزر  ب( 

واژه ارزر غنررا  (  56:1388د)ذوعلم،  ین آ   ی حساب م به   ی عناصر فرهنگ   ی  مهم تر   هم از  ارزر ها 

  ی، اخلقرر  ی، حقرروق  ی، اقتصرراد  ی دارد هیچون ارزر ها  ی متنوع   ی ها و گونه   یی معنا   یچیدگی و پ 

برره    ها اعتقرراد اسررت امررا ارزشرر   باورها مربوط برره ( 444:1380ی)آل  بیرو، ین و د  ی فرهنگ  یاسی، س 

(  57:1395م )چلارری،  شررون   ی فرهنگ شیرده مرر   ی و هر دو از اجزا   یکند م   یدا حوزه رفتار ارتااط پ 

دم  دانسررته انرر  ی اجتیاع  ییرات بر تغ  یرمادی ارزشها را از عوامل غ  ی دانشیندان علو  اجتیاع   ی برخ 

 رندم دا  ی مختلف  یفهای ارزشها براساس تفاوت نگرشها تعر (  74:1377)گی روشه،  

هیان بار معنایی خاص هستند که به اعیا  انسان و برخی از حالررت هررای او نسررات  ها    ارزر 

درک   م قائررل اسررت  ی ا  یررژه و   یررت و اهی   یگرراه خود جا   ی آن در زندگ   ی برا انسان  و  داده می شود  

برره   یکند، گویی ارزر را درک م  ی ذه  انسان وقت   یعنی   م است   یز ها متیا   یت ارزشها از درک واقع 

  ، علقرره هررا   یازهررا، شناخت ن   که بر اساس احساسها،   یافته   ی آگاه   یتها علوه بر ادراک واقع   یزی چ 

 
 11-10(: 61)صف «مون»الَّذِی َ آمَنُوا وَلَمْ یَلاِْسُوا إِییَانَهُمْ ی لم أُولئِکَ لَهُمُ الأَمْ ُ وَهُمْ مُهتَْدُم  1

 103(: 10یونر) تنَُجِّى رسُُلنََا وَالَّذِی َ آمنَُوا کَذَلکَِ حَقًّا عَلیَنْاَ تنُْوِ الیُؤْمنِیِ َ«م»ثُمَّ م  2

رَبِّهِررمْ   وعََلَررىیَاناً *»إنَِّیاَ الْیُؤْمنُِونَ الَّذِی َ إِذا ذُکِرَ اللهُ وجَِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلیَِتْ عَلیَْهِمْ آیاَتُهُ زَادَتْهُمْ إِی م3

 (2،انفا ) یتََوَکَّلُونَ«م



  

 
133 

ی:
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
 

ن 
را

ی ای
لام

س
ب ا

لا
نق

ا
ی 

لو
 په

 و
ار

اج
ت ق

وم
حک

ی 
یخ

ار
ط ت

طا
نح

ن ا
ایا

پ
/ 

ی
شان

 اف
ل

 گ
ور

باپ
 با

ن
س

مح
 

ن
را

کا
هم

و 
 

 

نسررات داده شررده    یررت شررکل گرفترره و سررزر برره آن واقع  ی فرهنررگ اجتیرراع  ی اعتقادات و حت 

 ( 391:1348تم)جیشیدی،  اس 

کرره اکثررر    داننررد   ی مرر   یرردهایی و ناا   یرردها و آن را با   کنند   ی م  ی اجتیاع  ی صحات از ارزشها  برخی 

هررر   در  گفته اند:  ی  آن چن  یف در تعر   ویچ گور   و ژرژ   مندراس   ی جامعه خواهان آن هستندم هانر 

  ی  معلررو  و معرر   یر پررذ   نرراد    و   یر مند و ننگ بار، د  پررذ   شرافت   ، و زشت   یاا ز   ، و بد   یک جامعه ن 

آن اسررت کرره انسرران برره   یسته آنان شا   ی  در ب   یز که چه چ   یدانند م   ی  است و مرد  جامعه هم چن 

 ( 161:1395دم )کوی ،  ار را در راه آن فدا کن  ی زندگان  یا خاطر آن زنده بیاند 

  ( 303:1380ت)مصررااح یررزدی، دانسررته اس تعالی جامعرره از عوامل    یکی مصااح ارزشها را    استاد 

را به دناررا  دارد؛ مخصوصرراً اگررر برره    یی روش  است که ارزشها در هر جامعه کنشها و واکنشها 

نوع کنش ها و واکنش ها نسات به انررواع ارزشررها تفرراوت    ید م الاته شا یاید ب   در   یدئولوژی شکل ا 

  ی فرررد  ی ها بر رفتارها  یده ها و ا  یده ارزشها بر ا  ، گذارند  ی م  ییرات بر روند تغ  ی کندم ارزشها آثار 

  و   ی اجتیرراع   ی ارزشررها   ، در ایرر  تحقیررق   ها از ارزشرر نگارنده در  مراد   م است  یرگذار تأث  ی و اجتیاع 

اسررت کرره در    ی اخلقرر   ی ارزشها هیان خوب و برردها   ، دارد   ی هنجار   ی است که رفتارها  ی اخلق 

دم )مصررااح  رو ی برره شرریار مرر   ی فرهنررگ اسررلم پایه های  از    یکی و  دهند  ی عیل خود را نشان م 

 ( 102:1382یزدی، 

عنوان  آن برره  یرردهای برره صررورت ارزشررها و ناا   ی فرهنگرر   ینرری د   ی اخلق   یدهای قسیت با   ی  در ا 

  ی من ور از ارزشها  ی  مطرح شده استم بنابرا   یدهد رفتار خود را نشان م   ر د   یشتر که ب   یها نابهنجار 

م الاته  یست داند، ن  ی بد م  یا آنچه جامعه آن را خوب   یا اکثر گروه و    یا فرد    یک   ی و اجتیاع   ی فرد 

انسان ماننررد    یات از ح   یگری د   ی بلکه جناه ها   یستند ن   ی اخلق   ی محدود به گزاره ها   ی امور ارزش 

کرره هیسررو بررا    یگوییم سخ  م   یی ارزشها   ی  مقا  از والاتر   ی  در ا   ی ول  یرند؛ گ  ی دربر م  یز هنر را ن 
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  یررت اهی   یار بسرر   ی نقش فعا  باشد و در تکامل اجتیرراع  ی شده در قرآن و دارا  یان تحقق اهداف ب 

معطرروف   یقررت در حق  ی قرآنرر   ی که ارزشررها   یرسد لاز  به ن ر م   یز امر ن   ی  داشته باشدم توجه به ا 

او کرره گرراه    ی و آرزوهررا   یررا  عالم واقع است نه براساس ام   زشهای ساخت  عیل انسان بر مدار ار 

 در واقع ندارندم  یشه ر 

 عوامل سیاسی 

عوامل سیاسی در حرکت جامعه به سیت و سوی رشد و تعررالی نقررش مهیرری دارد کرره مرررد ،  

شود که در ذیل به بحث و بررسی هررر یررک  تری  عناصر ای  عوامل محسوب می رهاری از مهم 

 پردازیمم از آنها می 

 مرد   الف( 

کننده در عرصة سیاست، نقش مرد  استم قرآن نقررش مرررد  را در حیررات  یکی از عوامل تعیی  

رو در آیة یازدهم سورة رعد برره  داند، از ای  ساز می پذیرد، بلکه آن را سرنوشت تنها می جامعه نه 

نیاینرردم  گیررر می رسانند یا زمی  کندم مرد  حاکیان را یا به او  قدرت می چنی  نقشی تصریح می 

توانند بدونِ مشارکت مرد  تغییرات مطلوب را پدیررد بیاورنرردم مشررارکت عیررومی،  رهاران نیی 

 ( 38،  شوری م ) بَیْنهَُمْ«  سازد: »وَ أَمْرُهُمْ شُورى زمینة ایجاد تغییر را در جامعه فراهم می 

دهد در امور مختلف زندگی اجتیاعی از مرررد  کیررک  دستور می )ص(  قرآن حتی به پیامار اکر  

منزلررة دسررتور الهرری متررذکر  ای  آیه اسررتفاده از خِرررَد جیعرری را به   گیرد: »وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ«م 

شودم اگر مرد  در امور سیاسی مشارکت فعا  کنند، تغییرات اجتیرراعی پدیررد خواهنررد آمررد،  می 

تواند کرراری از  نیی   –حتی اگر معصو  هم باشد    –ولی در غیر ای  صورت، اگر رهار به تنهایی  

 پیش باردم 

هایش که با فرعون و فرعونیان، نتوانست تغییر مطلرروب برره  با تیا  ماارزه   مثلً حضرت موسی 
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وجود آورد، زیرا مرد  هیراهی نکردند و به وی گفتند: »فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّررکَ فَقرراتِل إِنَّررا هاهُنررا  

 ( 24مائده   ) قاعِدُون« 

 جا هستیمم تو و خدایت بروید و با دشینان بجنگید؛ ما هیی  

کننررد و برردون مشررارکت آنرران  مرد  در تغییر سیاسی جامعه نقش بارز و زیربنایی ایفا می مسلَّیاً 

ها  اسرررایئل را از آن هیرره فلکررت و برردبختی بنی  تغییری پدید نخواهد آمدم حضرررت موسرری 

درپی نصیب آن نیود حتی م  و سررلوا از آسرریان برررای آنرران آوردم  های پی نجات داد و نعیت 

جو  دشینی هیچون فرعون را با لشکریانش در دریا غرق نیود ولی ای  قو  بی بصیرت و بهانرره 

هنوز از معرفت او و خدای او به دور بوده و با گفررت  »فَاذْهَرربْ أَنْررتَ وَ رَبُّررکَ« هیررة زحیررات  

 موسی را به هدر دادم 

 رهاری ب( 

گذشررته و چرره در  اسررتم چرره در  تری  عامل تغییر جامعه، »رهاری« از دیدگاه قرآن یکی از مهم 

 ( 33:1381م)نجفی حا  و آینده، نقش مثات و منفی رهاران، سرنوشت جوامع را رقم خواهد زد 

اندم کوئ ، معتقد اسررت:  شناسان نیز »رهاری« را یکی از عوامل مهمَّ تغییر اجتیاعی دانسته جامعه 

توانند عدة بی شرریاری را  کنند، زیرا می های اجتیاعی را آغاز می اغلب رهاران فرهیند دگرگونی 

هایی از  به جناش خود جلب کنندم عیسی مسیح، بودا، مهاتیاگاندی و مارتی  لوترکینررگ، نیونرره 

های مربوط، با رهاری اینان به موفقیت نائل شد، زیرررا  های فرهیند بودندم هیة جناش شخصیت 

 ( 483:1395م )بروس کوی   ها و به آرمانشان عییقاً اییان داشتند پیروانشان به آن 

بسیار مهم و سرنوشت ساز استم براساس روایترری، خداونررد   نقش رهاری در تغییرات اجتیاعی 

هزار نای برای هدایت و مدیریت جوامع فرستادم بسیاری از عوامل مطرررح شررده را رهاررری  124

آوردم ن ا  رهاری در اصل برای حفظ، کنتر  جامعرره از سررقوط و ایجرراد تغییررر مثاررت  پدید می 
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برای تکامل بیشتر استم بنابرای ، بحث رهاری خود نیاز به نوشتاری مستقل دارد که برره اجیررا   

 کنیمم آن را نقل می 

:  114م)سرریف زاده،  شود برندة جامعرره برره سرروی تعررالی محسرروب می نقش پیش  »رهاری مثات« 

ای برره جررای صررعود، سررقوط  اگر رهار جامعه شرایه لاز  را نداشته باشد، چنی  جامعه   ( 1368

هررا  بخش ملت کند و رهاررران مثاررت را نجررات خواهد کردمقرآن به هر دو نقش رهاری اشاره می 

موسی و   شعیب،  صالح،  شیردم قرآن بیشتر بر نقش رهاران فرهنگی مانند حضرات نوح، هود، ی م 

تأکید دارد اما در کنار آن از رهاران سیاسی فرهنگی هیچررون داوود، سررلییان، طررالوت،   ، ون هار 

 دهدم نقش آنان در ایجاد تغییرات مثات جامعه خار می  ید و ذوالقرنی  و مح 

طور مطلق حقَّ پیاماران و جانشینان حقیقی آنان است کرره  به   رهاری  از دیدگاه دینی منصب مهم 

برد، و در زمان حضور نداشررت   امر، اولوالامر وممم را به کار می ولیَّها اصطلحات اما ،  دربارة آن 

 ( 86:1396)بشوی،   حجت خدا، عالیان دینی چنی  حقی دارندم 

م)مصررااح،  اند شرط را برررای رهاررری جامعرره مطرررح کرده  26برخی دانشیندان مسلیان، بیش از 

میک  است گاهی بر یک مکتررب یررا بررر کشرروری نیررز   م اند و دربارة آن سخ  گفته   ( 393:1380

عنوان رهاری اطلق شود، زیرا لف ی عا  است کرره بررر رهاررران مثاررت و منفرری هررر دو اطررلق  

 شودم می 

(  71)اسرررا،    داند: »یَوَْ  نَدْعُوا کُررلَّ أُنرراسٍ بإِِمررامهِِمْ« قرآن، حشر و نشر هر ملت را با رهارشان می 

دهدم بنابرای ، لاز  اسررت کسرری  ای  آیه نقش راهاردی »رهار« را در سرنوشت جامعه تذکر می ( 

را برای رهاری انتخاب کنیم که بتواند تغییرات مثاتی در جامعرره ایجرراد کنررد و آن را برره سرروی  

گویررد کرره برررای ایجرراد تحررولات  تکامل پیش باردم قرآن مجید از برخی رهاران الهی سخ  می 

اندم یکرری از ایرر  مررردان خرردا، حضرررت  های تاریخ را به وجود آورده تری  انقلب مثات، بزر  
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دانررد: »لَقَرردْ  است که قرآن بدون هیچ قیدی، سیرة وی را برای هیة بشر، اسرروه می د )ص(  محی 

نَةٌ«   کانَ لَکُمْ فی  خرردامحوری، اسررتقامت، بصرریرت، صررار و  ( 21م)احزاب، رسَُوِ  اللَّهِ أسُْوَةٌ حسَررَ

 پافشاری بر هدف از بارزتری  نکات روش  حیات طیاة اوستم 

کند که اگررر  داند و بیان می فرد می قرآن مجید، نقش رهار را برای ایجاد تغییر اجتیاعی منحصربه 

رو، قرررآن  رهاری صالح نااشد، امکان تغییر مثاررت در جامعرره از برری  خواهررد رفررت؛ برره هیرری  

داند، چرررا کرره جامعرره را از تغییرررات  را عامل اصلی تغییرات اجتیاعی می   د)ص( حضرت محی 

  257منفی رها ساخت و به سوی تغییر مثات پیش برد؛ الاته ای  کار را ترردریجی انجررا  داد آیرره  

 ای دلالت داردم سورة بقره نیز بر چنی  مسئله 

آید که آن حضرررت چرره تحررولات ع ییرری در  به دست می اسل     با مطالعة سیره و رور پیامار 

هیة ابعاد وجودی مرد  و جامعه، پدید آورده بررود؛ برررای مثررا : حکومررت در زمرران جاهلیررت  

 کردم  ای بود و حق با زورگو و هرکر زور بیشتری داشت حکیرانی می قایله 

  پیررامار  ( 47:1370م)لاور، فکر غربی چنی  دیدگاهی دربارة جامعه دارنررد برخی دانشیندان روش  

ای  شیوه را به کلَّی تغییر داد و طرحی نو بر مانای عدالت انداخت و وضعیت فرهنگرری آنرران را  

 دگرگون ساختم 

را رسو  خود معرفی کرد که جهان را    گوید: خداوند پیامار دربارة آن زمان می )ع(  حضرت علی 

اندرز بدهد و امانت دار آیه های او باشدم در حالی که شیا مرررد  عرررب دیرر  و آیرری  درسررتی  

نداشتید  و در جای خوبی زندگی نیی کردید در بی  سنگ های خش  و از آب هررای آلرروده و  

غذاهای بد استفاده می کردید، به یکدیگر رحم نداشتید و خون هم را می ریختید و قطع رحررم  

 ( 67:1385م)عاده  می کردیدم بت ها را می پرستیدید و گناه برا تیا  وجود شیا مسله بود 

ازآن را مقایسه کرده استم در فرهنگ جاهلی ضرردَّ  در اصل دو فرهنگ پیش از اسل  و پر  اما  



 

 

138 

مه 
لنا

ص
ف

  
ی  

لم
ع

ش 
وه

پژ
ی 

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
ها

 ،  
ور 

د
  ۀ 

13
ار 

شم
 ،

1  ۀ 
ار 

شم
 ،

اپ ی پ   ۀ 
)   ی 

48
  ،)

ار 
به

  
14

03
 

 

ها، چون قتل و قطع صلة رحَِم، برردتری  آیرری  و برردتری  اوضرراع زنرردگی، ارزر تلقرری  ارزر 

شدم در چنی  فضای حاکم، رهاری الهی هیررراه قررانون الهرری، ماننررد قرررآن، نرروعی انقررلب  می 

اجتیاعی در آن سرزمی  پدید آورد و از ن ر آیی  و دی ، بهتررری  آیرری  را برره صررورت اسررل   

هررای انسررانی  آیینی که هیة سعادت دنیوی و اخروی بشر را با خود هیراه داشتم ارزر  1آوردم 

 2را زنده کرد و بر هیة ادیان منحرف خهَّ بطلن کشیدم 

ای  دی  تحو  بنیادی  و بیداری واقعی در جامعة عرب جاهلی پدید آورد و آنان را از پرسررتش  

پرسررتی برره  و فرهنررگ جامعرره را از بت   3خاصرریت رهررایی بخشررید هررای بی ها و چوب سررنگ 

شررد، کرره ایرر  فرهنررگ را هررم دگرگررون  خداپرستی تغییر دادم قتل فرزند یک فرهنگ تلقرری می 

ساخت و ریخت  خون را حرا  دانستم به مسلیانان مدینه و بیشتر دو قایلة متخاصررم آن، یعنرری  

که پیش از آن ای  دو قایله بیش از سرریزده جنررگ و  اَوس و خَزرَ  را »اَنصار« لقب داد، درحالی 

ستیز با یکدیگر داشتندم در مکه قایلة قریش را مهاجری  نامید و میرران آن انصررار پیونررد اخرروت  

تر نیز در مکه در میان خود ای  پیوند را برقرار  الاته مهاجران، پیش   :بی تا( 71د)اب  حایب،  بخشی 

 ای رهایی بخشیدم بدی  ترتیب، مرد  ای  دو سرزمی  را از ن ا  قایله  م کرده بودند 

 الگوی مستخر  از ماانی ن ری در جهت پایان انحطاط  -3

)حرکررت برره سرریت  و تعررالی )تاعیت و الگوبرداری از غرررب( انحطاط  با توجه به ماانی ن ری  

توانست با حرکت به سوی آموزه هررای  می توان گفت انقلب اسلمی ایران های اسلمی( آموزه 

و  یررک برنامرره منسررجم اسلمی انحطاط موجود در رژیم های گذشته را پایان دهدم ای  امررر بررا 

 
 (19عیرانآ )»إِنَّ الدِّی َ عنِْدَ اللَّهِ الْإسِْل ُ«م م 1

 (85، آ  عیران) «م»وَ مَ ْ یاَتَْغِ غیَْرَ الْإسِْل ِ دیناً فلََ ْ یُقاَْلَ منِْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِ َ الْخاسِری  م2

 (66، انایاء) «م»أفَتََعاُْدُونَ مِ ْ دُونِ اللَّهِ ما لا یَنْفَعُکُمْ شیَْئاً وَ لا یَضُرُّکُمم 3
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که کشور دوره ی قاجررار و پهلرروی را    انجا  شد به گونه ای های دینی  آموزه قرار دادن  محوریت 

ترروان  های دینی و مطالب مررذکور می به سیت و سوی تعالی رهنیون ساختمبا نگاهی به آموزه 

از آن  هایی اسررت کرره انقررلب اسررلمی  تری  برنامه تهذیای از مهم و    های متعالی گفت که برنامه 

 استفاده کردم در ادامه مختصرا به ای  برنامه ها اشاره می کنیمم 

 ی متعالی برنامه 

های  ها را بسررازدم برنامرره خواهررد انسرران چررون می   ، ها اسررت ای که به دناررا  کیررا  انسرران برنامه 

دهررد، یعنرری  بخش که رابطة مرر  بررا خرردا و مرر  بررا خررود  را پوشررش می کننده و تعالی متکامل 

ای است کرره انقررلب اسررلمی مرردعی آن  خودسازی و ارتااط و پرستش خدا، ای  ساک زندگی 

خواهنررد  خواهند بهشت بروند یا جهنم، می استم هیچ ن ا  و حکومتی کاری ندارد که مرد  می 

خواهند عاادت کنند یا نکنندم ای  ویژگی انقلب اسررلمی اسررت کرره در  رشد کنند یا نکنند، می 

که جاری در آن باشرردم  ها را دیده، بدون ای  ار برنامة متعالی انسان تیا  هویت اجتیاعی سیاسی 

کننررد؛ ولرری  های متعررالی را اجارراری می شان بعضی از برنامه گاهی برخی افراد با سلیقه شخصی 

زور در ذهرر  و قلررب کسرری  توان برره دی  را نیی   دی  براساس اختیار است: »لا إِکْراهَ فِی الدِّی « 

ناپررذیر و  گذارد پر دیرر  اکراه وارد کردم میک  است از ترس قاو  کند ولی در دلش تأثیر نیی 

 اختیاری استم دی  را باید با قلب پذیرفتم 

ها  کیررا ، سررعادت و حیررات طیاررة انسرران   های انقررلب اسررلمی برررای تعررالی، برنامرره بنررابرای   

عنوان »برنامه متعالی«، برای هیة شرایه جامعه دیده شده استم ای  هم برای افراد است و  تحت 

ای  تعایر اما  راحررل و مقررا  مع ررم رهاررری جامعرره هم برای نهادها، جامعه و ساختار جامعهم به 

مطلوبِ انقلب اسلمی ای  نیست که فقه بخواهد معیشررت، دنیررا، اقتصرراد و زنرردگی مرررد  را  

خواهد دی  و معنویت و انسانیت مرد  را نیز تأمی  کندم ایرر   تأمی  کند بلکه انقلب اسلمی می 
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یعنی برنامه متعالی کرره ارزر دارد وگرنرره توسررعه اقتصررادی، سیاسرری و فرهنگرری را کرره هیرره  

 کشورها دارندم بالاخره دنیای امروز دنیای توسعه استم 

کاروان توسعه و پیشرفت بشر راه افتاده استم یک کشرروری خیلرری جلوسررت،   ، در مدرنیزاسیون 

رسدم هیه کشورها در آینده دیر یا زود به آن خواهنررد رسررید،  یک کشوری عقب است، بعداً می 

تکنولوژی در اختیار هیه بشر امروز قرار گرفته است ولی آن چیزی که قرار نگرفترره روحانیررت،  

معنویت و ساک زندگی مؤمنانه استم اگر دی  و خدا در ساک زندگی مطرح شد، آنجاست که  

یعنی اگر کسی ای     م گیرد های نجومی نیی کندم کسی حقوق کسی خیانت، دزدی و اختلس نیی 

شود فردی دزدی و خیانت کنررد، حیررف  ساک زندگی مؤمنانه نداردم مگر می  ، کارها را انجا  داد 

الیا  انجا  دهد، تصرف بدون حق کند، ما  مرد  را بخورد، بعررد ادَّعررای مررؤم   و میل در بیت 

 داری را آوردم بودن کند؟ انقلب اسلمی واقعیت دی  

عرردالتی آن در  لذا مشکلتی که احیاناً در جامعه وجود دارد، فقر و غنایی که متأسفانه صرردای بی 

های متعالی جامعه، روحانیت و معنویررت و نیررز  دهد ما از ارزر شود، نشان می جامعه شنیده می 

ایمم ایرر  نتیجررة واگررذاری بعضرری  از فطرت که انقلب اسلمی مرردعی آن بررود، فاصررله گرفترره 

های نااهل استم چنانکه اما  راحل فرمودنررد، اگررر اهررل باشررند، خیانررت و  ها به انسان مسئولیت 

  م ( 145، 17صررحیفه امررا ،   )امررا  خیینرری، م کننررد در ما  دیگران تصرررف نیی  کنند دزدی نیی 

 ابرای  اولی  برنامه انقلب اسلمی، برنامة متعالی استم بن 

 تهذیای برنامه ی  

هررای مختلررف برره  برنامة دو  انقلب اسلمی، برنامه تهذیای است که در قانون اساسی در بخش 

های اخلقرری، آمرروزر رفتارهررای  صورت مستقیم و غیرمستقیم دیده شده اسررت دسررتورالعیل 

های دینی، ریشرره بسرریاری از دعواهررا در جامعرره، مسررائل  اجتیاعی، ماتنی بر هنجارها و اخلق 
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دهررد، ناشرری از  ها کرره در کشررور رخ می شررودم بخشرری از آشرروب اخلقی است که رعایت نیی 

شدم هیی  مرروارد غیراخلقرری برره یررک  هایی است که به افراد زده می ها و تهیت ها، غیات دروغ 

ویژه وقترری در سیاسررت وارد  شود پر اخلقیات بسیار مهم استم برره بحران اجتیاعی تادیل می 

های تهذیای و اخلقی باید در گسررترة جامعرره و سرراک زنرردگی  شودم به عاارت دیگر، برنامه می 

 مرد  بیایدم  

در اوایل انقلب بعضی از نهادها که تازه تأسرریر شررده بودنررد و آمرروزر هررم ندیررده بودنررد،  

ها و  ها که جوَّ و شور انقلبرری داشررتند، گرراهی در زنرردگی خصوصرری سرراواکی مخصوصاً کییته 

کردندم وقتی اینها را به اما  راحل خار دادنررد، ایشرران دسررتور دادنررد کرره  ها تجسر می طاغوتی 

ای اما  راحل دقیقاً بحث اخلقی بودم امررروز  جلوی ای  کارها گرفته شودم آن فرمان هشت ماده 

جامعه از ای  مسائل فاصله گرفته است، یعنی از ساک زندگی اخلقی به سرراک زنرردگی مررادی  

هررا کرره مرردعی  عاور کرده و ای  زنگ خطری است برررای جریانررات اسررلمی، احررزاب و گروه 

 سوزانندم اند و برای جامعه د  می اسلمیت جامعه 

اگر ساک زندگی، اخلق، معنویت و روحانیت را ترویو و آموزر نداده و هیگررانی نکنرریم، از  

ای  ناحیه ضربه جدی خواهیم خوردم مقا  مع م رهاری هم مکرر در بیاناتشان فرمودند تهرراجم  

بنابرای  اخلق در جامعرره بسرریار مهررم  1مورد هدف و تهدید قرار داده استم فرهنگی اخلق را  

برد و تشنة اخلق اسررتم اخررلق نیررز فطررری  اخلقی رنو می است چون جامعة ما شدیداً از بی 

پذیرندم اگر با زبان زیاایی فطری و دینی ترررویو شررود، هیرره خواهرران آن  است و هیه آن را می 

 هستندم 

 
  1400اردیاهشت   12سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران،  م  1
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های  در مجیوع آنچه بیان شد، انقلب اسلمی مدَّعی ساک نوینی از زندگی است که بررا برنامرره 

سه گانه بسیار زیاا هیراه است کرره در دنیررا ن یررر نررداردم هرریچ ن ررا  و قررانون اساسرری در دنیررا  

هایی را که مطابق فطرت، عدالت، حقانیت و کیا  باشد، نداردم اگر نیاد چنی  شررعارهایی  برنامه 

 هاستم شود، به خاطر فاصله گرفت  از ارزر در جامعه دیده نیی 

درستی فهررم شررودم  امید است خودآگاهی در جامعه ایجاد شود که ساک زندگی دینی اسلمی به 

دی  تحجر و انجیاد و انسداد نیست؛ بلکه دی  زیاایی و عشق است؛ گشایش و توسررعه اسررت؛  

فرمودند:   غیرت و مردانگی است؛ دی  در دنیا سربلند کردن و افتخار استم امیرالیؤمنی ، علی 

خرردایا بهتررری  عررزت و افتخررار و  ( 14:1362« )صرردوق، عَاْدا   لَکَ  أَکُونَ  »إِلهَِی! کَفَى لِی عِزَّاً أَنْ

سربلندی م  ای  است که تو خدای منی و م  بنده توأ م ای  نگاه باید به ساک زنرردگی تارردیل  

ابیطالب بودن را با افتخار بگوییمم ساک زنرردگی  ب  ای که مسلیان بودن و شیعه علی گونه شودم به 

 دینی باید به ساک جاری و هیگانی تادیل شودم 

 

 نتیجه گیری  

تررری   تاعیت و الگوبرداری از غرب از مهم  توان گفت، می تحقیق با تأمل در مجیوع مااحث ای  

گررری  حکومت قاجار و رژیم پهلوی بودم ای  مانا در سرراحت عیررل و کررنش در ماانی انحطاط 

غرب زدگی و وابستگی شد به گونه ای که حکومت مرکزی در تصررییم گیررری    سیاسی موجب 

ایران با تاکیید بررر ماررانی دینرری  انقلب اسلمی اما  کلن سیاسی نیی توانست مستقل عیل کندم 

تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور به وجود آوردم انقلب اسلمی بررا حرکررت برره سرروی  

سنت و آموزه های اسلمی و نوع باورهای دینی و اییان و اتکا به خدا و نقش پررنررگ رهاررری  

بررا  و مرد  در صحنه های سیاسی، به غرب زدگی و تاعیت کامل از بیگانگان مهررر بطلنرری زد و  
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استقل  هیه جاناه را خواستار شدم انقلب اسلمی با ارایه برنامرره  سیاست نه شرقی و نه غربی، 

متعالی توانست انحطاط دوره های گذشته ی تاریخ یعنی حکومت قاجار و رژیررم پهلرروی را از  

های علم و فنرراوری حرکررت داد  با توجه به ماانی فکری عییق کشور را به سیت قله و بی  بارد 

و اینچنی  موجاات رشد و تعالی را فراهم آوردم انقلب اسلمی بررا معرفرری اسررل  سیاسرری برره  

کرررد اداره کشررور را برره دسررت  جای ن ا  سلطنتی که به صورت موروثی بر مرد  حکومررت می 

 های موفق دنیای معاصر نیز بهره جستم گرفت و از تجربه 

ای  ن ا   تفاوت اساسی ن ا  جهوری اسلمی با حکومت قاجار و رژیم پهلوی در ای  است که  

 بخشی خود را از مرد  گرفتم نوپدید مشروعیت خود را از اسل ، مقاولیت وعینیت 

 
 

 : منابع فهرست  

 ی تهران، انتشارات خوارزم ،  امیر کایر و ایران   (،  1397فریدون، ) آدمیت، 

انحطاط سیاسرری از دیرردگاه ابرر  خلرردون    کالاد شکافی زوا  و   ( 1378سید حسی ، )   ، مریان   اطهری 

 ، تهران، بقعه وماکیاو  

 تهران، نشر تندر ،  فرهنگ علو  سیاسی (،  1366) آقابخشی و افشاری راد،  

 نشر فردوس تهران،    ، زدگی ب غر (،  1399جل ، ) احید،  آ  

 ان ، تهران، نشر کیه ی فرهنگ علو  اجتیاع   (،  1380) یرو، آل  ب 

 تن یم و نشر آثار اما  خیینی تهران، موسسه    ، صحیفه نور   (، 1381الله، ) ، سیدروح  اما  خیینی 

الیللی ترجیه و  مرکز بی  تهران،    ، پیشینه شیعه در قرآن از من ر فریقی  (، 1396محیدیعقوب،) بشوی،  

 نشر الیصطفی)ص( 

 مجله فرهنگ ،  4کتاب    ، ی ارزشها و ارزر شناس     (، 1348)   ، یدی جیش 

 نشر نی ، تهران،  8چاپ    ، ی ن م اجتیاع   ی ن ر   یل و تحل   یح ن م تشر   ی جامعه شناس (،  1395مسعود، )   ی، چلا 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلمی   تهران، ، شناسی سیاسی در ایران جریان (،  1396علی، )   دارابی، 

 تهران، موسسه لغت نامه دهخدا ،  نامه دهخدا لغت   (، 1387) دهخدا، 
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 https://donya-e-ektesad.com، روزنامه دنیای اقتصادم ن ریه وابستگی نئومارکسی دینی ترکیان،  

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلمی   قم، ،  انقلب و ارزشها   (، 1388)   ، علی، ذوعلم 

 تهران، نشرنی   ،  39چاپ    ، جامعه شناسی نخاه کشی   (، 1395علی، ) ،  رضاقلی 

 مترجم: مرتضی رهاانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلمی،  ،  فرهنگ اسل  در اروپا   (، 1361) ،  یگرید ز 

 توسعه در مکاتب متعارض، تهران، نشر قومر   (، 1392)   ساعی، احید، 

 د ی نشر مف   تهران، ، نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی   (، 1368سیدحسی ،) زاده، سیف 

 نشر قلم   تهران،   ، چه باید کرد (،  1392علی، )   شریعتی، 

 ، تهران، امیرکایر  خلدون   اب    ن ریات   در   انحطاط   تئوری   (،  1380)   ، سهیل، صادقی فسائی 

 دفتر انتشارات اسلمی جامعه مدرسی    ، قم م،  ، چاپ پنج الییزان فی تفسیر القرآن   (، 1374)   ی، طااطاائ 

 ی و اجتیاع   ی پژوهشکده مطالعات فرهنگ ، قم،  اندیشة سیاسی متفکران مسلیان   (، 1390) علیخانی، علی اکار، 

 ، تهران، انقلب ، ترجیه محید علی عابدی اسل  و نابسامانی های روشنفکری   (، 1358) ،  محید قطب،  

 ، تهران، سیت الیل ن ریه و رویکردها روابه بی    ( 1384سید عادالعلی،)   قوا ، 

 ، تهران، مترجم غلمعااس توسلی، سیت ی جامعه شناس   ی ماان (،  1395) ، بروس،  کوئ  

 نشر نی   تهران، ترجیه منصور وثوقی،   ، ی جامعه شناس   ی ماان   ، ی اجتیاع   ییرات تغ   (، 1377) روشه،   ی گ 

، مترررجم کرراووس سررید امررامی، تهررران،  هایی دربارة دگرگونی اجتیاعی دیدگاه   (، 130) لاور، رابرت، 

 مرکزنشردانشگاهی 

 تهران، نشر امیرکایر   ، فرهنگ فارسی (،  1390) محیدمعی ، 

 ی تهران، سازمان تالیغات اسلم   ، از دیدگاه قرآن   یخ جامعه و تار (،  1380)   یزدی، مصااح  

 )ره(   ی ن ی اما  خی   ی و پژوهش   ی موسسه آموزش ، قم،  تهاجم فرهنگی ،    ( 1382) مصااح یزدی، 

 قم، صدرا   ، مجیوعه آثار   (، 1386مرتضی، )   ی، مطهر 

 قم، موسسه آموزشی پژوهشی اما  خیینی   ته، ی سنت و مدرن   (، 1392،) ی محید تق   ی، مقدم 

 ترجیه ان شالله رحیتی، تهران،سهروردی   ،چهار ، معرفت و معنویت (، 1388) نصر، حسی  نصر،  

 ، تهران، امیرکایر  مترجم محیود تفضلی ،  نگاهی به تاریخ جهان   (، 1392)   نهرو، 

مترجیی ، دکتر فضیله خررانی و ناصررر جرروادی،    ، جغرافیای توسعه در جهان و ایران (،  1386) هودر،  
 تهران، نشر قومر  

 نشر علیی و فرهنگی تهران،    مترجم عااس زریاب، (،  1389) ،  تاریخ فلسفه ویل دورانت،  
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